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 2/01/0831تاریخ:  بسم الله الرحمن الرحیم                                             دیدار با حافظان قرآن تبریز                                

 [1] ﴾إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هيَِ أقَْوَمُ ﴿

محضرتان،اينکه ما توفیق بیابیم و به محضر قرآن شرفیاب شويم،با عنايت الهي اتفاق مي افتد.خداوند ما را مطلبي که عرض مي شود به 

به اين مسیر انداخته است و اين جذبه را ايجاد کرده است که ما ايم مسیر را انتخاب کنیم.تمام شئون اعمال صالحه نیز اين شرايط را 

ما وحي مي کنیم به [ .2] ﴾وَأَوْحیَْنَا إلَِیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ وَإقَِامَ الصَّلَاةِ ﴿ انجام عمل صالح دارند،خداي تعالي به دل مي اندازد جهت

آنها،همانطور که در مورد گناه هست که شیاطین وحي مي کنند به زير مجموعه هاي خودشان.به همین خاطر به ما مي فرمايند هر عمل 

ند که خدايتعالي است که به دل انسان مي اندازد.اگر گناه بدلش خطور مي کند بداند که شیاطین صالحي که به دل انسان مي افتد بدا

بعد به اين نکته توجه کنیم که اگر خداوند به دلمان انداخته که به اين مسیر عامل آن هستند که بايد در اينوقت به خدا پناه ببرد.

مقدمه اي داشته [ .3] ﴾وَمَا بکُِم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ ﴿ ن هم از جانب خداوند بوده استيقیناً در ما يک ظرفیتي و قابلیتي بود که آبیايیم،

 ايم که اين توفیق نصیب ما شد.چون خداي تعالي مي فرمايد آنهايي که زمینه اي ندارند به اصطلاح رو برگردانده اند بخاطر سوء اختیارشان

د با خدا،ما به آنها اجازه نمي دهیم به اين وادي ها بیايند.همانطور که پیامبر جهاد را به دو قسم از هدايت الهي،ارتباطشان را قطع کرده ان

کردند:جهاد اکبر و جهاد اصغر،در جهاد اصغر اگر خداي تعالي کراهت دارد که عده اي شرکت کنند،در جهاد اکبر بطريق اولي اينگونه 

است و اگر در انسان زمینه اي نباشد خداوند اين اجازه را نمي دهد تا به قرآن نزديک است.انس با قرآن و همنشیني با قرآن جهاد اکبر 

و الّا در حکم فقهي است که افراد ناپاک دست به قرآن نزنند [ .4] ﴾لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ فِي کِتَابٍ مَّکْنُونٍ  إِنَّهُ لقَُرْآنٌ کَرِيمٌ ﴿ شود چون

ت،قرآن .چون قرآن اصلي اين نوشتار نیسيک نمي تواند بشودهستي اينگونه است که اگر کسي ناپاک باشد به قرآن نزدنظام رياضي عالم 

 الم راع ر ناپاک باشد حقايق اصلي اين نوشتار نیست،قرآن اصلي باطن اين قرآن و حقیقت عالم است،حقیقت خود انسان است.انسان اگ

[ 5] ﴾امِ بَلْ همُْ أَضَلُّلاَّ يَفقَْهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهمُْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَـئکَِ کاَلأَنْعَلَهمُْ قُلُوبٌ ﴿ درک کند. نمي تواند

مي شود حقايق را نبیند.حقايق همان قرآن  گناه باعث[ 6] ﴾کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهمِ مَّا کَانُوا يکَْسِبُونَ﴿ چرا نمي بیند و چرا نمي شنود.

تَنفَدَ ﴿بخواهید کلمات الهي را بنويسند  است.کل عالم کلام خداست.در سوره کهف و سجده مي فرمايد اگر دريا مرکب و درياها قلم

سَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ کَلِمَتُهُ إِنَّمَا الْمَسیحُ عی﴿يند کلمات الهي تمام نشدني است.در مورد حضرت مسیح مي فرما[ 7] ﴾کَلِمَاتُ رَبِّي

فقط عیسي مسیح کلمه الله نیست همه موجودات کلمه الله هستند.و اين کلام الهي ظاهر و باطن [ 8] ﴾مَرْيمََ وَ رُوحٌ مِنْه أَلقْاها إِلى

است،انسان اگر ناپاک باشد کلام الهي را نمي بیند و دارد،درون دارد و بیرون دارد.اول دارد و آخر دارد و همه و همه جلوه ذات خداوند 

ما قلوب آنها را در پوشش قرار داده ايم تا متوجه [ 9] ﴾وَجَعَلْنَا عَلَي قُلُوبِهمِْ أکَِنَّةً أَن يَفقَْهُو﴿:کلام الهي را نمي فهمد.در قرآن مي فرمايد

 يند کافر يعني کسي که در پوشش است.پشت پوششي مانده است.نشوند.چرا؟چون گناه کرده اند و گناه پوشش شده است.اين که مي گو

أفََلَا  ﴿ سد ايجاد مي شود که نمي تواند حقیقت را ببیند.[ 11] ﴾وَجَعَلْنَا مِن بَیْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلفِْهِمْ سَدًّا فَأَغْشَیْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ﴿

هیچ کس به [ 12] ﴾لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴿قفل قلب گناه است.بنابر اين فرمول است در عالم [ 11] ﴾لَى قُلُوبٍ أَقْفاَلُهَايتََدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَ

حريم او نمي تواند نزديک شود،گیرم قرآن در جیبش باشد ولي از قرآن فرسنگ ها دور است.و بر عکس آن هم صادق است،چه بسا در 

خانه قرآن نداشته باشند و با قران مرتبط است.با قرآن وجود خود و عالم بخاطر پاکي دلش،مرتبط است.اينکه انسان ها به جايي مي رسند 

يعني به هر جا نگاه مي کنند کلام الله را مي بینند يعني توانسته  [13] ﴾فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ﴿ا مي نگرند خدا را مي بینند که به هرج

 است با قرآن مرتبط شود.انس پیدا کند.هر صورت خداي تعالي به دل ما مي اندازد و لطف مي کند.
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توفیق از ما سلب نشود،گناه سلب توفیق مي کند اگر توبه کند توفیق بر مي گردد.اشکال ندهیم.پس تلاش کنیم اين توفیق را از دست 

اينجاست گاهاً سلب توبه مي شويم.به قدري اين گناه آسیب مي زند که انسان توبه هم نمي تواند بکند و الا بعد از گناه اگر توبه کند 

ُُبَدِّلُ اللَّهُ سیِّئَاتِهِمْ  ﴿خداوند استخوان شکسته را جوش مي زند[ 1]( الْعَظْمِ الْکسَِیر يا جابِرَخداوند جبار است يعني زياد جبران کننده )

ولي اين خوف هست،بستگي دارد گناه از چه کسي صادر شود،يک موقع است گناه از اهل قرآن صادر مي شود و گاهي از [ 2] ﴾حَسنَتٍ

اين که هر دو يک گناه مشترک را انجام بدهند،ولي اگر از اهل قرآن صادر شود غیر آن،خب اين دو با هم خیلي فرق مي کند،با وجود 

مِینَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِ﴿ آثار مخربش بالاتر است.مشکلاتي که ايجاد مي کند بالا است چون از او انتظار نمي رفت به همین خاطر مي فرمايد:

ن ايرده است،قرآن شفا و رحمت است للمومنین ولي اين مومن بیايد و ظلم کند.ظالم کسي است که به خود ظلم مي ک[ 3] ﴾إَلاَّ خسََارًا

نکته اينجا قابل تامل است که غیر مومئ که ظالم است،آيا غیر مومن مي تواند به قرآن نزديک شود که خسارت ايجاد شود؟حالا تا يک 

باط حقیقي،ارتباط در حد خواندن اين قرآن که باعث زياد حدي درست است که غیر مومن هم مي تواند ارتباط برقرار کند،البته نه ارت

شدن طغیانش مي شود.مانند کساني که اهل گناه هستند و نماز هم مي خوانند چون به نماز عادت کرده اند،اين افراد بعد از نماز علاقه 

را نخواند است،يک نماز صوري است،که شان به گناه بیشتر هم مي شود.چرا؟چون نماز قرآن است.همان نکته اينجاست که نماز حقیقي 

نتیجه عکس دارد براي او.قرآن در حد لفظ بله خسارت را زياد مي کند.اما نکته ظريف در اين است که مومن با قرآن شفا مي يابد،چرا که 

مومن [ .4] ﴾قُلُوبِهمِ مَّرَضٌ فِي ﴿بیماري مومن بیماري عموم نیست که مثلاً نفاق داشته باشد که منافقین بیماري اعتقادي نفاق را دارند 

که از آن بیماري ندارد که در آن صورت مومن نیست،مومن بیماري اخلاقي ندارد،مومن بیماري سیاسي ندارد.مومن کسي است که سالم 

ا است،حال که سلامتي دارد قرآن براي او شفاست.خب براي چه امري شفاست؟چون بیماري مومن به حسب خودش است.ما پیام الهي ر

به چند نوع مي شنويم.من وراء حجاب يا با واسطه يا بلا واسطه حقیقت را دريافت مي کند.ساکنان کوي کمال،سه نوع کمال را دريافت 

 مي کنند،بنابر  آموزه ي قرآن.پیامبر بدون واسطه بودند و گاهاً با واسطه که آن هم توفیق دارد،خب بیماري مومن اين است که قبلاً بدون

افت مي کرد الان با واسطه شده است.نکند اشکالي پیش آمده باشد.نکن کوتاهي کرده باشم.بله،بیماري مومن در اين حد واسطه دري

آن آيه در سوره مائده است است.شفا براي اين امر است.حال مومن اگر کناه کند ظالم مي شود.در آنوقت قرآن برعکس نتیجه مي دهد.

پس اينکه انسان با قرآن محشور بشود از توفیق الهي [ .4] ﴾مَّرضٌَ يسَُارِعُونَ فِیهِمْ يَقُولُونَ نَخْشيَ أَن تُصیِبنََا دَآئِرَةٌ فَتَرَي الَّذِينَ فيِ قُلُوبِهمِ﴿

است.خواندن قرآن مقدمه انس با قرآن است.انس با قرآن هر روز خواندن نیست،مقدمه است که بخاطر اينکه مقدمه اي باارزشي است 

قران يعني به جايي خود نیز با ارزش است.مقدمه واجب واجب است.به همین خاطر هر کس با قرآن مرتبط شود مقدس است.انس با 

برسیم که قرآن با ما دوست بشود و ما هم با قرآن دوست شويم.قرآن مخلوق الهي و حقیقت است.يعني چهره ي زيباي تام انسان بما هو 

انسان است.و اين گونه در قیامت صحراي محشر مي شود بقدري زيباست که همه مات و مبهوت مي پرسند اين کیست؟ندا مي آيد قرآن 

دوست شويم،چه مي شود.يقیناً به اين سادگي قبول مه ابعاد زيباي انسان در قرآن است.همه زيبايي ها و کمالات.ما با اين اگر است.ه

نخواهد کرد.درست است رئوف است رحیم است ولي بشرطها و شروطها است.هر کس را تحويل نمي گیرد چون شانیتش آن را ايجاب 

خود ايجاد کنیم تا قرآن ما را بدوستي قبول کند.به مصاحبت خود قبول کند.مصاحب يعني  مي کند.پس تلاش کنیم شرايطي را در

همسايه شدن با انسان کامل از لحاظ کمالي.يعني ديوار خانه کمالي به ديوار انسان کاملي بچسبد.زماني است که ما بتوانیم زبان هم را 

ند با پیامبر هم صحبت شود يعني کلام پیامبر را بفهمد،ادبیات پیامبر را بفهمیم تا هم صحبت شويم.آن کس صحابه پیامبر است که بتوا

بفهمد.تا چه حدي بفهمد؟نه،اينکه پیامبر خودش را کوچک کند تا ديگري بفهمد نه بلکه پیامبر در حد پیغمبريشان صحبت کنند و او 

 بفهمد يعني او بالا برود نه اينکه پیامبر پايین بیايد.
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کند.اينکه هنر نیست،پیامبر تنزل کنند تا ما بفهمیم.مهم اين است که ما بالا برويم.و الا يک او صعود کند عروج کند نه اينکه پیامبر تنزل 

استاد دانشگاه نمي تواند به يک اول ابتدايي درس بگويد ولي مهم اين است که اول ابتدايي به جايي برسد که حرف استاد را در حد استاد 

جايي برسانیم که زبان قرآن را در حد قرآن بفهمیم نه اينکه قرآن پايین بیايد تا دانشگاهي بفهمد.انس با قرآن يعني خودمان را به 

بفهمیم.قرآن که تنزل يافته است،پايین آمده است.اين ارتباط کافي نیست بايد ما خودمان را بالا بکشیم.در آن وقت هست که ما اوصاف 

تا زمانیکه شکل و شمايل و خلق و خوي قرآني نداشته باشیم مشخص  قرآني خواهیم يافت.و به ما به ديد قرآن خواهند نگريست.چرا؟چون

مي شود که در قرآن نبوده ايم تا با او مصاحبت داشته باشیم.ما زماني در آن حد هستیم که شئون رفتاري و اخلاقي مان بقدري زيبا که 

ر درفتار خوبي بکنند تعريف و تمجید مي کنند. ،قرآن نظر دهند.عموم مردم نه،چون عموم اگر شما يککارشناسان بخواهند نظر بدهند

سوره آل عمران مي فرمايند که به تعريف ديگران دلخوش نباشید،با تعريف ديگران براي خود حساب باز نکنید علتش اين اسن که تعريف 

کار مردم شتباه کرده اند.ديگران تعريفي کارشناسي نیست،غیر کارشناسي است.مردم خیلي چیزها را تعريف مي کنند بعداً مي بینند ا

افراط و تفريط است.يا بالا مي برند يا شديد پايین مي آورند.مثلاً مثل پسر من اصلاً پسري هست!بله میلیون ها بهتر از بچه شما 

با خبريم و نبايد گول تعريف ما خودمان از خودمان [ .1] ﴾بَلِ الْإِنسَانُ عَلىَ نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ﴿هست!مبالغه مي کنند.ارزش ندارد اين تعريف ها.

ا بکند ر مردم را بخوريم.نه اينکه ما به تعريف نیاز نداريم،نه نیاز داريم اما چه کسي تعريف ما را بکند؟امام)ع(،امام زمان )عج( اگر تعريف ما

ر مهندس است که نظر او در در مورد ساختماني مردم نظر مي دهند که به به چه چه!!مهم مهم نظبايد پرواز کنیم چون آنان کارشناسند.

اسناد رسمي ثبت مي شود ولي نظر عموم مردم ثبت نمي شود چون کارشناس نیستند.بله،انسان را امام تعريف مي کند،قرآن تعريف مي 

ا ر کند.پس ما بايد به يک خلق و خويي دست بیابیم که در پرتو آن خلق و خو زمینه انس با قرآن را برايمان فراهم مي کند،قرآن ما

قرآن ما را بپسندد براي دوستي با خود که بشود کبوتر با کبوتر باز با باز.قرآن با قرآن همنشین مي شود.به تحويل بگیر ما را تعريف کند.

 مي آيد يعني کسي که خلأ« خلأ»خلیل از [ 3] ﴾أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِیلا لَمْ  لَیْتَنِي وَيْلَتىَ يا﴿[ 2] ﴾لا يَسْئَلُ حمَیمٌ حَمیمًا﴿ همین خاطر گفتتند

 گرفته شده است يعني« انعام»عاطفي مرا پر کرده است،جاي خالي مرا پر کرده است.نیاز مرا حیران کرد.به نعمت نعمت مي گويند که از 

نرم است و نعوم است،چهار پاياني که نرم راه مي روند،همانطور که آب به جاده ها بريزد چاله ها را پر مي کند چون نرم هست،نعمت هم 

آنها که با مواد ناشايست خلأ انسان چرا به دوست احتیاج دارد؟چون جاي خالي در خود احساس مي کند.چاله هاي انسان را پر مي کند.

هاي وجودي خود را پر کرده اند،روزي خجالت خواهند کشید،مثلاً آسفالت بايد مي ريخت به چاه اما آب ريخته است.پر شده ولي کسي 

براي شهرداري دعا نمي کند!!اين پر کردن بدرد جاده و ماشین نمي خورد.قرآن مي فرمايد شما با چیزهايي خودتان را پرکرده  با اين وضع

وديش را وج که خلیل الله است يعني خلأ ايد که سراب است،آب نبود،با چیزي پر کرده ايدکه شايسته نبود.به در نخورد.حضرت ابراهیم

قبلم را از محبت خودت پر کن.اين قلب بايد از [ 4] ﴾وَ قَلْبِي بِحُبِّکَ مُتَیَّماً ﴿ ور که در دعاي کمیل آمده است:با خدا پر کرده است.همانط

خدا پر شود،از غیر الله پر شود،چاله مي ماند.نیازش بر طرف نمي شود.پس بايد تلاش کنیم قرآن خلیل ما شود.در آن وقت مشمول 

يعني هیچکس نیامد با اين قرآن دوست شود.چرا؟چون به جايي [ 5] ﴾قَوْميِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًاإِنَّ ﴿شکايت پیامبر نخواهیم شد 

 است.متقي نباشي به دوستي قبولت نمي کند.« هديً للمتقین»نرساندند خودشان را تا قرآن آنان را به دوستي قبول کند.چون قرآن 

 

 28سوره فرقان آيه [ . 3]                 11سوره معارج آيه [ . 2]                                 14سوره قیامت آيه [ . 1]

                                                                                                    وَ اجعَْلْ لِسَانيِ بِذکِرْکَِ لَهجِاً وَ قَلبْيِ بحُِبِّکَ مُتَیَّماً بخشي از دعاي کمیل:[ . 4]

                تاب گردانو زبانم را به ذکر خود گويا ساز و دلم را از عشق و محبت بى  ات از شر دو عالم محفوظ بداربزرگى و مهربانى کن و مرا به رحمت واسعه

                            31سوره فرقان آيه [ . 5]
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در آنصورت ما مورد تمجید قرآن هستیم.نکته ظريفي که هست اينکه در [ .1] ﴾ؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَيُقِیمُونَ الصَّلاةَيُ﴿متقي چه کسي است؟

عالم غیر قرآن چیز ديگري نیست،اولاً قرآن يقیناً خواندنیست و هر آنچه مصداق غیر قرآن داشته باشد ناخواندنیست يعني قابل خواندن 

خیالي خود چیزي را تصور مي کنند که وجود خارجي  نیست چون اصلًا وجود ندارد که خوانده شود،غیر قرآن نداريم.مردم فقط در حوزه

 ندارد.نا خواناست چون اصلاً وجود ندارد.مي فرمايند اگر با قران ارتباط نداشته باشید ناخوانا مي شويد،يعني خوانده نمي شويد.در عالم

داريم که ملائک براي مومنان استغفار مي  بعبارتي عددي حساب نمي شويد!اگر بخواهید شما را به حساب بیاورند بايد خوانا باشید.دو جا

که براي اهل زمین استغفار مي کنند،اولًا ملائک چون [ 2] ﴾وَيسَْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ  ﴿کنند،و طايفه اي هم از ملائک هستند که 

اشد ملائک هم بري از گناهند.و معصوم هستند استغفارشان براي هر کس باشد قبول مي شود،چون دعا آنوقت مستجاب است که گناه نب

يا به پیامبر مي فرمايد براي منافقان استغفار [ 3] ﴾وَمَا کَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِیمَ لِأَبِیهِ﴿ دستور هم داريم که براي مشرک و غیر مومن دعا نکنید

مومن مشرک است.مومن هم در حین گناه نکن که اگر استغفار بکني قبول نیست.پس ملائک فقط براي مومنین دعا مي کنند.چون غیر 

انجام دادن مشرک مي شود چون توبه مي کند مومن مي شود.حین ارتکاب مومن نیست،مشرک است و نجس و در همان حین اگر بمیرد 

پس ملائک براي مومنان دعا مي کنند و در [ 4] ﴾إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَکَ بِهِ وَيَغفِْرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَن يَشَاء﴿ بي دين از دنیا رفته است.

 جايي به اهل زمین.ملائک به زمین که نگاه مي کنند فقط مومنان را مي بینند چون مومنین نوراني اند و غیر مومن تاريک است.

در ادبیات ملائک اهل ارض فقط مومنین هستند غیر [ .6] ﴾لنَّاسِوَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي ا﴿[ 5] ﴾يُخْرِجُونَهمُ مِّنَ النُّورِ إِلَي الظُّلُمَاتِ  ﴿

غیر مومن انسان نیستند که ملائک دعا کنند،براي حیوانات که دعا و استغفار نمي کنند!و مومنین [ .7] ﴾أُوْلَـئِکَ کَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴿آنها 

که مطرح است اين است که انسان مي تواند پس به جايي برسد که قرآن انسان هم صحبت با قرآن مي توانند بشوند.اينجا از جمله نکاتي 

را بپذيرد و خلأ وجودي انسان با قرآن پرشود در آن صورت انسان از کوچکي نجات مي يابد و همینطور که وجود قرآن بي نهايت و عظیم 

واهید از کوچکي نجات يابید و بزرگ شويد،متصل به است.انسان نیز مي تواند بي نهايت شود به همین خاطر مي فرمايند اگر مي خ

موجودي با عظمت شويد تا عظیم شويد.همانطور که قطره به دريا بپیوندد،دريا شود.دانه وجودي انسان اگر با قرآن مرتبط شود هفتاد 

ي کَلِمَةً طیَِّبَةً کَشَجَرةٍ طیَِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وفََرعُْهَا فِ أَلَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً﴿ تبديل مي شود.« شجره طیبه»برابر مي شود در آنوقت به 

عَرْضُهَا  »است.انسان [ 9] ﴾عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ﴿اين همان بهشت است.همان بهشت که [ .8] ﴾تُؤْتيِ أُکُلَهَا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا السَّمَاء

چرا؟چون به حیات طیبه دست يافته است.چون قرآن طیب است و به قرآن  «تُؤْتيِ أکُُلَهَا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا »است که« السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ

القَْوْلِ  مِنَ الطَّیِّبِ إِلىَ وَهُدُوا ﴿طیببه درخت شبیه مي شود،مي شود طیب.حرف بزند مي شود . [11] ﴾حیَاةً طَیِّبَةً فَلَنُحییَِنَّهُ ﴿دست يافت 

 عطر اگین مي دهد.قول طیب دارد،يعني از طیب خبر مي دهد.کل عالم معطر و زيباست و خبر از چهره [ .11] ﴾صِرَاطِ الْحَمِیدِ  إِلىَ وَهُدُوا

 نان مرده زنده گشت و با خبر                             چون تعلق يافت نان با بوالبشر

هیزم هم که تا بیرون است تاريک هست همین [ .12] ﴾وَالْبَلَدُ الطَّیِّبُ يَخْرُجُ نبََاتُهُ بإِِذْنِ رَبِّهِ﴿رمايد تبديل به بلد طیب مي شويد قرآن مي ف

کار قرآن اين است [ .13] ﴾يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُماَتِ إِلَى النُّوُرِ ﴿شود و نار مي شود.به همین خاطر  مرتبط شد درونش روشن مي که با آتش

 که ما را از ظلمت به نور تبديل مي کند.چطور؟اينطور که نور درون ما را بیرون بکشد،نه اينکه نور بدهد،نه،ما درونمان نور هست.هیزم را

 ه درون آتش مي گذارند،آتش درون هیزم بیرون مي ريزد.مانند کبريت که آتش درون اوست.خرارت که فضا را گرم کرده است،آتش که ب
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درون هیزم آزاد مي شود يعني احساس دوستي مي کند،زمنیه را فراهم مي بیند براي رفاقت.مانند اينکه وقتي دوست بچه به در خانه 

اش مي آيد يا کوچه سر و صدا مي کند بچه بیرون مي رود از خانه.آتش درون هیزم آن موقع بیرون مي رود که احساس مي کند دوست 

بیرون مي رود و به هیزم آتش درونش را يادآور مي شودکه بیرون بیايد.قرآن نیز اينگونه است نور را بیرون مي ت.آتش او بیرون اس

« الله نور السموات و الارض»است.« سماوات و الارض»چهره الي وجودمان،همان که نور [ 1] ﴾أَلَسْتَ بِرَبِّکُمْ قاَلُواْ بَلَي﴿کشد،کدامین نور ؟

 مي کند. را در ما آشکار

 [2] گشت بینايي شد آنجا ديدبان                           نسنگ سرمه چونک شد در ديدگا                         

 قرآن زنده است بايد با ارتباط با قرآن زنده شويم و آن قرآن براي زندگان است.

 [3] تمرده گشت و زندگي از وي بجس                                واي آن زنده که با مرده نشست                        

قرآن ذکر است.اعراض از قرآن،زندگي از او دور مي شود.انسان اگر بفهمد که در اين جا زنداني است بايد [ 4] ﴾وَمَنْ أَعْرضََ عَن ذکِْرِي﴿

ير خاک زنداني مي شود تا رشد و توسعه يابد و به فضیلت برسد.پس بجنبد براي آزاد شدن.البته زندان زمینه رشد است.نه،محدوديت دانه ز

 تا انسان به جايي برسد که شبیه قرآن و خدا شود. [5] ﴾قَدْ أَفْلَحَ مَن زَکَّاهَا﴿بايد از زندان استغفار کنیم تا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        172سوره اعراف آيه [ . 1]

      83کتاب مثنوي معنوي بخش [ . 2]

      83کتاب مثنوي معنوي بخش [ . 3]


